
  102- 87، ص1390بهار و تابستان  ،ي نوزدهم ، شمارههاي فلسفي پژوهش
 

 
 

  1ي ادبي  يهمنطق موقعيت و كاربرد آن در نقد و نظر
 2محمودزادهاشنوئي رهبر 

آموخته دكتري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، گروه فلسفه علم،  دانش
  .تهران، ايران

  
  چكيده

موجـود در  هـا و نـوع دعـاوي     در مباحث نقد ادبي از جايگاه نويسنده و خواننده در تعين نوع خوانش
ولي مشكل اينجا است كه هويات نويسندگان و خوانندگان . آمده است ميان   ها، سخن بسيار به نقادي

مـان را بـا    متون مختلف، هوياتي دقيقاً شناخته شده و متعين نيستند كه ما بخواهيم دعـاوي نقادانـه  
رفتي براي آن جست؟  اه برونتوان با اين مشكل كنار آمد و ر چگونه مي. ها متعين كنيم استفاده از آن

تـر منطـق موقعيـت     براي حل مشكل فوق از مفاهيمي مانند فرد واقعي و فرد نـوعي و مفهـوم كـلان   
رولان بـارت  » مرگ مؤلف«ي  ي ورود به مبحث نظريه ها مقدمه ي اين بحث استفاده شده است و همه

ي بارت را از نگاه مفهوم  ر نظريهاگ. توان به چالش گرفت و همين جاست كه آراي بارت را مي. اند شده
توان به نتايجي رسيد كه با نتايجي كه خود بارت به آنهـا   ، ميدهيممنطق موقعيتي مورد بررسي قرار 

ايـن اسـت كـه     در حقيقت كاري كه در ايـن مقالـه صـورت گرفتـه اسـت،     . رسيد، در تضاد قرار دارد
ي  ي بارت فارغ از خواسته ي تبعات نظريهيعن ؛بر خود آن نظريه اعمال شده است ي مرگ مؤلف نظريه

  .است  خود وي بررسي شده
  

، عقلانيـت پـارامتري   )راهبـردي (منطق موقعيت، نقـدادبي، عقلانيـت اسـتراتژيك     :واژگان كليدي
  .نوعيلف، خواننده، نويسنده، فرد واقعي، فرد ؤمرگ م لف،ؤ، م)اي لفهؤم(
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  اي لفهؤمو عقلانيت  راهبرديعقلانيت .  1
اي از ايـن   وجهه. بيين در نقد ادبي، از جهات مهمي همگرا با تبيين در علوم اجتماعي استت

و عقلانيـت   1)اسـتراتژيك (راهبـردي  توان در تمايز ميان دو مفهوم عقلانيت  همگرايي را مي
نشان از تفاوتي ميان علـوم طبيعـي و    اين تمايز ظاهراً. ، جستجو كرد2)پارامتريك(اي  مؤلفه

از مفهوم منطـق  جستار خواهيم ديد كه چگونه با استفاده ن ياما در هم. اعي داردعلوم اجتم
  .ها از اين تفاوت چشم پوشيد توان در تحليل مي 3موقعيت

هاي ثابـت مـا را    مندي توان گفت كه صرف كشف قانون هاي طبيعي مي در رابطه با پديده
داتي صاحب اراده و واجـد قـدرت   هاي طبيعي، موجو پديده. سازد ها توانا مي در تبيين پديده

هـا   ي خود يكي از گزينـه  هاي مختلف، به ميل و اراده گيري نيستند كه از ميان گزينه تصميم
هاي طبيعي باشيم، با تبييني نسـبتاً   چه در مقام تبيين پديده بنابراين چنان. را انتخاب كنند

هاي طبيعي انجام  پديده تر مواجه هستيم و اگر هم بخواهيم كار خاصي روي اين غيرپيچيده
در اين موارد فـرض بـر ايـن اسـت كـه جميـع پيامـدها        «. تر است دهيم، تكليفمان مشخص

كند اين است كه با وارسـي نتـايج    گيرنده، كاري كه مي اند و شخص تصميم مقتضاي طبيعت
در ايـن حالـت مـا بـا      4»كنـد  محتمل هر يك از شقوق، يكي از آنها را براي خود انتخاب مي

مواردي هسـتند  «اما . گيرند قرار مي» اي لفهؤعقلانيت م«ي  ري سروكار داريم كه در دايرهامو
عقلانيــت . گيــران عامــل ديگــر دارد ي تصــميم كــه پيامدشــان بســتگي بــه اختيــار عامدانــه

استراتژيك، متعلق به همين موارد است و مسائلش سـاختاري متفـاوت بـا سـاختار مسـائل      
اي كـه نصـيب شـخص     ي عقلانيـت اسـتراتژيك بهـره    در عرصـه  ...عقلانيت پارامتريك دارد

گيـران بايـد    جا هر يـك از تصـميم   لذا در اين. كنان متكي است شود، به اختيار ديگر بازي مي
محاسبات عقلاني ديگران را به حساب آورد و با اين فرض كه ديگران هم تصميم سنجيده و 

  5».كند كه سود وي را بيشينه ميگيرند، خود به انتخاب شقي دست ببرد  عاقلانه مي

______________________________________________________ 
1. strategic rationality  
2. parametric rationality  
3. logic of situation  

ي عبدالكريم سروش،  الاجتماع، ترجمه ي علم ، درآمدي به فلسفهعلوم اجتماعيتبيين در ليتل، دانيل، . 4
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اسـت،   راهبـردي ي ادبيات و نقد ادبي وجود وضـعيتي كـه حـاكي از عقلانيـت      در حيطه
ي ادبيات ما با خوانندگاني مواجه هستيم كه هر يك بنا بـه   در حوزه. مشخص و آشكار است

بـا   و خواننـده » شـود  خوانـده مـي  «ادبيـات  . آورد مي استراتژي خاصي به خواندن متن روي 
  .سازد كند و بالفعل مي ي متن را آشكار مي هاي پنهان و بالقوه هاي خود، ظرفيت خوانش

انـد،   شرايط و خصوصيات موجود در متن تا زماني كه توسط خواننده به فعليت در نيامـده 
آيند، متن را واجد آثار و خصوصيات خاصي  هستند ولي وقتي به فعليت در مي 1شرايط خفته

 2به همين علت نسبت به آن آثار و خصوصـيات، جـزو شـرايط بيداركننـده     دهند و نشان مي
  .شوند محسوب مي

در مبحث تبيين در علوم اجتماعي، بر تفاوت ميان اين دو نـوع از علـل و شـرايط تأكيـد     
ها قبل از حـدوث اثـري كـه بـه عنـوان       شرط خفته، شرطي است كه مدت. شود گذاشته مي

شرط بيداركننده عاملي اسـت كـه در   . د، حضور داشته استشو خواه در نظر گرفته مي تبيين
عامـل  . آورد شود و معلول را هم در همـان زمـان بـه دنبـال خـود مـي       زمان معيني فعال مي

 3.آورد مي بيداركننده همان است كه تحولي در شرايط خفته پديد

در يـك  توان گفت كه ساختارهاي موجـود   در تطابق مطالب فوق با ادبيات و نقد ادبي مي
انـد، در حكـم    نيامـده  اي بالفعل بـه خـوانش در   متن ادبي خاص، تا زماني كه توسط خواننده

هـاي ممكنـي    ي خوانش خواننده و ارتباط اي از شرايط و علل خفته هستند اما نحوه مجموعه
  .كننده هستند كند، در حكم عوامل بيدار كه او ميان عوامل مختلف ايحاد مي

شود همواره، مفهـوم سـاختار بـا     قتي سخن از ساختارها گفته ميدر علوم اجتماعي نيز و
تبيـين در علـوم   دانيـل ليتـل در كتـاب    . شـود  مفهوم شرايط عليّ خفته مـرتبط فـرض مـي   

  :گويد در اين باره چنين مي اجتماعي
شـان را از كجـا كسـب     ساختارهاي اجتمـاعي، قـدرت علّـي   ] توان پرسيد كه مي[

هايي تأثير خود را برفرايندهاي اجتماعي اعمـال   سمكنند و از طريق چه مكاني مي
هاي اجتماعي، منزلـت شـرايط    ها نوعاً در تبيين كنند؟ جواب اين است كه آن مي

توان شرط عليّ براي ظهـور   ي زمين را مي مثلاً سيستم اجاره. عليّ خفته را دارند
ل تـوان يكـي از عل ـ   ناآرامي جمعي دانست يا سيستم حاكميـت ارتشـيان را مـي   

______________________________________________________ 
1. standing condition  
2. instigating condition 

  .37همان، ص. 3



 1390ي نوزدهم، بهار و تابستان  ، سال هفتم، شمارههاي فلسفي پژوهش/ 90

 
سـاختارها بـا فـراهم آوردن جـوي از منـع و      ... هاي موفق دهقاني شـمرد  شورش

   1.كنند ترغيب،  بر فاعلان درون سيستم اعمال اثر مي
فـراهم آوردن  «كنيم به جـاي   ي آن صحبت مي هنگامي كه در مورد متن ادبي و خواننده

ايت خواننـده توسـط   توانيم از هـد  ، مي»جوي از منع و ترغيب براي فاعلان توسط ساختارها
ساختارهاي موجود در مـتن بـه سـوي درك و تحقـق برخـي از خصوصـيات و آثـار مـتن و         

  .كرد صحبتچنين جلوگيري از درك و تحقق برخي ديگر از خصوصيات و آثار  هم
چون يك فـيلم سـينمايي واجـد     ، متن ادبي را هممثلاً روايت داستان به سبك همينگوي

هـاي   متر بتوان بـه طـور مسـتقيم بـه درون روان شخصـيت     كند كه ك چنان خصوصياتي مي
كند كه درون و  اما روايت به سبك جريان سيال ذهن، به خواننده كمك مي. داستان نقب زد
تر كشـف   ها را بهتر و آسان هاي روان آن ها را گشوده ببيند و تناقض و انسجام روان شخصيت

  .كند
، بـه  راهبـردي آيد، بنـا بـه عقلانيـت     مي هايي كه از يك متن به عمل امكان تعدد خوانش

ي برخوردهايي بستگي دارد كه خوانندگان مختلـف در مواجهـه بـا     هاي خوانش و نحوه شيوه
هـاي پيچيـده و    توانـد منشـأ دشـواري    اما همين مطلب مي. پردازند ها مي متن به گزينش آن

هـايي بـه    چنين دشواري ي ادبي، عملاً در تاريخ نظريه. ي ادبي گردد فراواني در نقد و نظريه
توان در ايـن   ها را مي يكي از اين دشواري. اند دار و فراگير باعث پيچيدگي شده صورتي دامنه

هاي او در رابطه با متن صـحبت   ها و تلقي پرسش يافت كه وقتي منتقد از خواننده و برداشت
هايي  اريم، انتخاببگذ راهبرديكند، مقصودش كدام خواننده است؟ اگر بنا را بر عقلانيت  مي

دهـد، بسـته بـه شـرايط      كه خواننده در مواجهه با متن و چگـونگي خـوانش آن انجـام مـي    
تواند چنان گسترده باشد كه عمـلاً فـرض گـرفتن     اش مي اجتماعي و محيطي ،شناختي روان

ي يك متن خاص، يك خود شناخته شـده   خواننده. سازد معنا مي فاعلي به نام خواننده را بي
شده نيست كه منتقد بخواهد به نمايندگي يا به  اي دقيقاً تعريف تي مشخص و با سليقهبا هوي

پردازان ادبي براي  نظريه. اش بپردازد  هاي احتمالي العمل بيني عكس وكالت او به تبيين و پيش
اند  هاي زيادي استفاده كرده اند و از فرض هاي بسياري به عمل آورده رفع اين مشكل، كوشش

يـات مفروضـي   ؤبندي هويـت خواننـده بـه ه    ها عبارت است از تقسيم ي اين كوشش از جمله
گـاهي  ...ي مسـتتر و   آل، خواننـده  ي ايـده  ، خوانندهي بالقوه ي بالفعل، خواننده مانند خواننده

______________________________________________________ 
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 .هايي نيز شده است ي چنين مفروضاتي نه تنها مفيد نبوده است بلكه باعث سردرگمي نتيجه
هـاي نظـري    توان بر بسياري از اين آشفتگي مي 1اده از تحليل موقعيتدر صورتي كه با استف

  .غالب شد
چـرا هنگـامي كـه بـه     «كند كه  پردازي به نام جرالد پرنس اين پرسش را مطرح مي نظريه

كنيم كه انواع مختلف راوي را  پردازيم، زحمت فراواني را بر خود هموار مي ها مي بررسي رمان
امـا  ) غير قابل اعتماد، مؤلف مسـتتر و نظـاير آن  ] راوي[ داناي كل،(از يكديگر متمايز كنيم 

گويـد سـؤال    ي انواع مختلف اشخاصي كه راوي خطـاب بـه آنهـا سـخن مـي      گاه در باره هيچ
   2»كنيم؟ نمي

كنـد امـا    را فـرض مـي  » مخاطب روايـت «پرنس خود در اين رابطه، يك فرد نوعي به نام 
ي  اولين هويت مفـروض در ايـن بـاره خواننـده    . داشت توان مفروض هويات ديگري را نيز مي

ي بالفعلي است كـه خصوصـياتش عمـلاًً قابـل      ي واقعي همان خواننده خواننده. است 3واقعي
مرد سياه معـدن كـاري باشـد كـه در     «ي واقعي ممكن است  مثلاً خواننده. بيني نيست پيش

ر حالـت خواننـده و مكـان    بينيم كه در اين فرض حتـي اگ ـ  مي 4».كند رختخواب مطالعه مي
اگر سروكار . ي واقعي ديگري مواجه هستيم تغيير كند، ما با خواننده) رختخواب(ي او  مطالعه

ي خواننـده و   توان به طـرح مبـاحثي دربـاره    نقد ادبي، با اين خواننده واقعي باشد، عملاً نمي
پردازان،  اين نظريهبنابر. فرض مفروضاتي مشخص در رابطه با او و تعيين جايگاه وي پرداخت

  .اند كه تعين بيشتري داشته باشند به طرح هويات مفروض ديگري پرداخته
ي بــالقوه، آن نــوع  خواننــده. اسـت  5»ي بــالقوه خواننــده«يــات مفـروض  ويكـي از ايــن ه 

اي است كه مؤلف، هنگام گسترش روايت يا به طور كلي به هنگام گسترش متن، در  خواننده
ض به معني ارجاع هويت خواننده به هويت مؤلف باشد، عمـلاً مشـكل   اگر اين فر. ذهن دارد

توانـد   يات مفروض، مـي ويكي ديگر از اين ه. موجود به مشكل ديگري ارجاع داده شده است

______________________________________________________ 
1. situational analysis   

ي عباس مخبر، چاپ سوم، تهران،  ، ترجمهي ادبي معاصر ، راهنماي نظريهترسلدن، رامان و ويدوسون، پي. 2
 .71، ص 1384انتشارات طرح نو، 

3. actual reader 
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ي كـاملاً بـا بصـيرتي اسـت كـه هـر        آل، خواننده ي ايده خواننده. باشد 1»آل ي ايده خواننده«

  2.كند حركت مؤلف را درك مي
اصـطلاح خواننـده را   «آيزر انجام داده است از نظر آيزر  مفيدتري را ولفگانگ بندي تقسيم

. تقسـيم كـرد   "]يا واقعي[بالفعل  ي خواننده"و  3"ي مستتر خواننده"توان به دو اصطلاح  مي
اي از  آورد و نـاظر بـر شـبكه    اي است كه متن براي خود به وجـود مـي   اصطلاح اول، خواننده

هايي معين آمـاده   است كه ما را براي خواندن به شيوه "به واكنشكننده  ساختارهاي دعوت"
امـا  . كنـد  در فرآيند خواندن، تصاوير ذهني معيني دريافت مـي  "ي بالفعل خواننده". كند مي

تـأثيري  . خواننده را خواهد داشـت  "ي موجود ي تجربه ذخيره"اين تصاوير به ناگزير رنگي از 
  4».گذارد، متفاوت است يك مسيحي مي كه شعر وردزورث بر يك خداناشناس و

  
  ي و مفهوم منطق موقعيتنوعتمايز فرد واقعي و فرد . 2

ي  توانيم نقبي به مطلبي بسيار مفيد و كـارا در فلسـفه   اكنون دقيقاً در مقامي هستيم كه مي
ي ادبي كمك  تر مباحث مربوط به نظريه علوم اجتماعي بزنيم و از آن در طرح مؤثرتر و دقيق

  .يمبگير
نـاظر  «شود و  ي ضمني نيز گفته مي كه خواننده» ي مستتر خواننده«طرح مفهومي مانند 

كننـده بـه واكـنش اسـت كـه خواننـده را بـه خوانـدن بـه           اي از ساختارهاي دعوت بر شبكه
. باشـد  مي 6و فرد  نوعي 5، مبتني بر تمايزي ميان فرد واقعي»كند هايي معين آماده مي شيوه

برخـي از   ابهـام شود و همـين خلـط باعـث پيچيـدگي و      مفهوم خلط مي اغلب ميان اين دو
  .شود ي علوم انساني مي مفاهيم و مطالب در حوزه

بـه عنـوان يـك فـرد     » ي قضـائيه  رياست قـوه «خواهيم از  به عنوان مثال فرض كنيد مي
تـوان از   از يـك طـرف مـي   . تواند، به دو طريـق مطـرح شـود    چنين بحثي مي. صحبت كنيم
ي او  ي قضائيه سخن گفت يا به سابقه روحي رواني و شخصيت خاص رياست قوه خصوصيات
ي قضائيه را به عنوان يـك فـرد    در اين حالت ما رئيس قوه. هاي مختلف اشاره كرد در سمت

______________________________________________________ 
1. ideal reader 

  .همان. 2

3. implied reader 
  .78همان، ص. 4

5. actual individual  
6. typical individual 
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هايي هـم كـه    ايم و بسته به اين كه آن فرد چه كسي باشد، بحث واقعي مورد بحث قرار داده
شـناختي و   اما گاهي ما با خصوصيات فـردي و روان . غير استگيرد مت ي او صورت مي درباره
رياسـت  «گـوييم   مثلاً مـي . كنيم ي كسي كاري نداريم بلكه بحثي حقوقي را مطرح مي سابقه
ي ما بـه   در اين جا ارجاع و اشاره. »شود ي قضائيه، از سوي رئيس جمهوري منتصب نمي قوه

ديگر فرقي ندارد كـه شـخص رئـيس    روابط ساختاري يك سيستم حقوقي و سياسي است و 
  ...خو و مورد نظر پير است يا جوان، تندخو است يا نرم

هاي گوناگون علوم انساني با آن مواجه هسـتند، فـردي    ي كه متخصصان شاخه»فرد«آن 
جا هم بايد بر اين نكتـه   البته در آن. شناسي ي روان نوعي است نه فردي واقعي؛ مگر در حوزه

شناسي نيز ناظر بر خصوصيات رواني انسان، در مفهـوم   ث بنيادين روانكيد كنيم كه مباحأت
در مراحـل بعـدي و در كـاربرد    . اي خاص خاص است نه انساني مشخص با سابقه» نوع«يك 

كاوي است كـه بـه خصوصـيات فـردي اشـخاص واقعـي توجـه         اين مباحث بنيادين در روان
  .شود مي

مفهـوم  . سـازد  رهنمـون مـي  » طق موقعيتمن«مباحث فوق ما را به مفهومي تحت عنوان 
  :گويد ي منطق علوم اجتماعي چنين مي او در مقاله. را پوپر طرح كرد» منطق موقعيت«

توان مستقل از  منطقي موقعيتي است، مي... يك علم اجتماعي را كه معطوف به 
روش آن عبارت اسـت از تحليـل   . شناختي يا ذهني پروراند ي روان هرگونه ايده

كافي است كه فعل را به مدد موقعيت تبيـين  . اجتماعي اشخاص فاعلموقعيت 
يـا  [فهـم عينـي   . شناسي بگيـريم  ترين كمكي از روان كه كوچك كنيم، بدون آن

تشخيص اين امر است كه آن فعل به نحو عيني ] فهم منطبق با منطق موقعيتي
صـري  تـوان بـه عنا   به بيان ديگر، موقعيـت را مـي  . با آن موقعيت متناسب است
هـا،   مثـل آرزوهـا، انگيـزه   . (آينـد  شناختي به نظر مـي  تجزيه كرد كه ابتدائاً روان

توانند به عناصر و اجزاي يك موقعيـت تبـديل    ، اما مي)ها و تداعي معاني خاطره
انسـاني كـه   «شـود بـه    ، تبديل مي»انساني كه آرزوهاي خاصي دارد«لذا . شوند

 ـ  توان با اين امر مشخص ك ـ موقعيت وي را مي مين بعضـي  أرد كـه وي در پـي ت
تبـديل  » هاي خاصـي دارد  انساني كه خاطرات و تداعي« و » اهداف عيني است

توان با اين امر مشخص كرد كـه وي   انساني كه موقعيت وي را مي«مي شود به 
لذا به اين . »ها يا بعضي اطلاعات مجهز شده است اي نظريه به طور عيني به پاره

: توانيم بگـوييم  ا به معنايي عيني بفهميم، چندان كه ميتوانيم افعال ر شيوه مي
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هاي متفاوتي را  بدون شك من نسبت به شارلماني اهداف متفاوتي دارم و نظريه

گـرفتم و بعـد دسـت بـه تحليـل       دانم اما اگر در موقعيت او قـرار مـي   قبول مي
ايـن روش  ... كـرديم  من و به احتمـال زيـاد شـما، مثـل او عمـل مـي      ... زدم مي
ها از عناصر  كند و به جاي آن شناختي را حذف مي الاصول تمام عناصر روان ليع

يـا  » منطـق موقعيـت  «من معمولاً اين روش را . كند موقعيتي عيني استفاده مي
   1.نامم مي» منطق موقعيتي«

تـر   تر و مطمئن پردازان علوم انساني را مستحكم چنين فرضي، جايگاه پژوهندگان و نظريه
. كنـد  نزديـك مـي   اي مؤلفـه ن فرض، به نوعي، عقلانيت راهبردي را به عقلانيـت  اي. سازد مي

ها در علـوم اجتمـاعي و علـوم طبيعـي را از      همين رهيافت است كه تمايز قاطع ميان تحليل
گفتيم كه مواردي هستند كه پيامدشان بـه اختيـار    راهبرديدر بحث عقلانيت . برد ميان مي
بـر مبنـاي منطـق موقعيـت، همـين شـقوق       . ر بستگي داردگيرندگان ديگ ي تصميم عامدانه

بينـي   توان مشخص و قابل تعريـف و قابـل پـيش    مختلف مبتني بر اختيارهاي عامدانه را مي
  .كرد

در ايـن مـورد   . به عنوان مثال كنش تاريخي سزار در كنار رود روبيكون را در نظر بگيريد
يا، بر اساس منطق موقعيت چنين تبيـين  تصميم وي را مبني بر عبور از روبيكون و فتح ايتال

روايي برآنها،  هاي ديگر و فرمان كنيم كه مردي با اهدافي جدي مبتني بر تسخير سرزمين مي
داد  با ارتشي آراسته در پشت و دشمناني نامجهز و ناآماده در برابر، همان كاري را انجـام مـي  

   2.كه سزار انجام داد
طلـب بـودن سـزار از اهـداف جـدي       اي صحبت از جـاه بينيم كه در تحليل فوق، به ج مي

  .ها سخن به ميان آمده است هاي ديگر و فرمان راندن برآن مبتني بر تسخير سرزمين
در تحليل . گرديم ي مستتر باز مي ي نقد ادبي و به تعريف آيزر از خواننده اكنون به عرصه

هـاي   وصيات رواني و تجربههاي خواننده در برابر يك متن مفروض، كاري به خص العمل عكس
دادن بـه ايـن پرسـش     بلكه در صدد پاسخ. خواننده و متوني كه وي قبلاً خوانده است نداريم

______________________________________________________ 
ي علي پايا، تهران، انتشارات طرح نو،  ترجمه ي چارچوب، در دفاع از علم و عقلانيت، اسطورهر، كارل، پوپ. 1

            .178- 9، صص1379

ي فرهنگي  ي عبدالكريم سروش، چاپ سوم، تهران، مؤسسه ، ترجمهي علوم اجتماعي فلسفهراين، آلن، . 2
 .207- 8، صص 1372صراط، 
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گيـرد،   كننده قرار مي هاي دعوت اي از فلان ساختار اي كه در مقابل شبكه هستيم كه خواننده
  تواند از خود نشان بدهد؟ العملي مي چه عكس

پردازد كه به سبك رئاليسـم جـادويي نوشـته     خواندن رماني مياي كه به  مثلاً از خواننده
هاي جهان پيرامـون را   مندي ي قانون هاي عام خود درباره رود كه فرض شده است، انتظار مي

آورد و بـر   اش، بـه حالـت تعليـق در     اند يا از اطلاعات علمـي  كه يا از شعور متعارف اخذ شده
رود كه فهـم خـود    پردازد، انتظار مي گرا مي ان واقعاي كه به خواندن يك رم عكس از خواننده

  .را بر شعور متعارف مبتني سازد
بخشي از كميك بودن يك اثر حاصل آن است «گوييم  به عنوان مثالي ديگر وقتي كه مي

، در واقـع  »كنـد  چه قرار است رخ دهد يا گفته شود، معكوس مي آن  كه انتظارات ما را درباره
گيـريم   اي نوعي را در نظر مي كنيم و خواننده قعيت خاص صحبت ميداريم از يك منطق مو

شود، انتظـار داريـم    چه قرار است رخ دهد يا گفته شود، معكوس مي بيند آن كه وقتي كه مي
  .اش بگيرد خنده

هـاي عـادي    چه بسا استدلال كردن برمبناي منطق موقعيت در ميان عـوام و در صـحبت  
در  »نـوعي «  اتفاق افتاده است كه با تأكيد كسي بر صـفت  بسيار. گيرد روزانه هم صورت مي

مـن نـوعي حـق    «يـا   »...من نوعي انتظار دارم كه «ايم كه  جملاتي از اين دست مواجه بوده
  .»...دارم كه 

كنـيم،   ي كه از آن صحبت مـي » من«معني سخنان فوق اين است كه مهم نيست كه اين 
هر كسي كه باشد، اگر در » من«چه خصوصياتي دارد و از چه گرايشاتي برخوردار است، اين 

دهد يا همـان   كنيم قرار بگيرد، همان كاري را انجام مي موقعيتي كه داريم از آن صحبت مي
كـه بـه سـخن گفـتن روزانـه و      » من نوعي«اين . مگان متوقع هستندانتظاراتي را دارد كه ه

ي علـوم اجتمـاعي، در    شعور متعارف ما راه يافته است، همان فرد نوعي است كـه در فلسـفه  
  .آيد چارچوب منطق موقعيت از آن صحبت به عمل مي

  
  با استفاده از منطق موقعيت» مرگ مؤلف«ي  بررسي نظريه.  3

ي خواننده و جايگاه موقعيتي او ابراز داشـتم، بـه    خناني را كه دربارهتوانيم اساس س حال مي
گرايشي كـه در نقـد ادبـي در جهـت پرهيـز از توسـل بـه        . نوعي به مؤلف نيز تسري بدهيم

اي او براي نقد  نامه شناختي و اطلاعات زندگي هاي شخصي نويسنده و خصوصيات روان انگيزه
ي علـم   ي فلسـفه  ارا با گرايشاتي از اين دست در حـوزه اش وجود دارد، آشك و تفسير اثر ادبي
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ي علـوم   در فلسـفه . زنـد مطابقـت دارد   هـا سـر مـي    براي تبيين رفتارهايي كه از فـاعلان آن 

شـود كـه علـوم اجتمـاعي، سـروكارش بـا عواقـب         مـي  اجتماعي، بر اين نكته تأكيد گذاشته 
 1»اصل نتايج ناخواسـته «چه كه پوپر مطابق با آن . ي افعال است نه با نيات فاعلان ناخواسته

ي هيچ كنشي دقيقا منطبق با آن چه كه در نيـت فاعـل كـنش بـوده اسـت       نامد، نتيجه مي
  2.نخواهد بود

هاي مبتني بر نيات افراد در علوم اجتماعي را چنـين بيـان    آلن راين لزوم پرهيز از تبيين
  :كند مي

ور ماننـد نـرخ رشـد    درست است كه روندهاي جاري در مجموع نفوس يك كش ـ
تك افراد است اما چنين نيست  ي تك توليد ناخالص مليّ، منبعث از افعال آگاهانه

ها را  توان روند ها مقصود و مراد افعال باشد و در بسياري از موارد، مي كه آن روند
ترين القـابي كـه بـه علـوم      يكي از متداول... بدون اعتنا به نيات افراد بررسي كرد

  3.ي اعمال آدميان تحقيق در عواقب ناخواسته: اند اين است هاجتماعي داد

داند چـون ممكـن اسـت وي را     بخش به داوري نمي دانيل ليتل نيز گواهي فاعل را فيصله
هاي خويش هم آگـاه نيسـت يـا مـثلاً از      مبتلا به خودفريبي بدانيم و بگوييم كه او از انگيزه

ماركسيسـتي و  ادبي هاي نقد  فرض يكي از پيش 4.باوربودن خود هراس دارد اعتراف به خرافه
از همـين روسـت   . هاست كاري ها و پنهان شناختي، وجود همين خودفريبي فمينيستي و روان

انـد و كـار    فـرض كـرده  » آگاه ناخود«پردازاني مانند پيرماشري، متن را واجد نوعي  كه نظريه
  .دانند ها مي تن تناقضها بلكه آشكار ساخ منتقد ادبي را هم نه نشان دادن تناسب

گويـد، تفسـير بـراي آن كـه      متن گويـاي آن چيـزي اسـت كـه نمـي     «: گويد ماشري مي
گويـد   چـه مـتن نمـي    نمـا بـر آن   اي متنـاقض  ايدئولوژي يك متن را آشكار كند، بايد به گونه

گويـد   چه را متن نمـي  آن. كند چه بيان مي راند و نه آن چه متن واپس مي متمركز شود؛ برآن

______________________________________________________ 
1. unintended consequences   
2. K., Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 
Rouledge & Kegan Paul, 1965, p.120-135. 
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شـد و ناگفتـه مانـده     چه كه بايد گفتـه مـي   هايي كه طي آن، آن ها، در سكوت د در شكافباي

   1».است، يافت
چربد، مرجعيت مؤلف هم  ها، مي بر اهميت گفته  ها در چنين وضعيتي كه اهميت  ناگفته

شـايد حـداكثر بـه نحـوي      -ها، بـار ديگـر   ه شد رود چون با مراجعه به مؤلف، گفته از بين مي
  .شوند نه بيشتر گفته مي -رت روشن

ي علوم اجتماعي نيز كه جواز رد بيان فاعلان از فعل خودشـان بـه پژوهنـدگان     در فلسفه
رد بيان فاعـل فقـط بـه ايـن     «گويد  راين مي. شود شود، از چنين منطقي تبعيت مي داده مي

صـداقتي   بلكه منظور اين است كه فاعل را با تمـام ... نيست كه وي را به دروغ منسوب كنيم
دهد، باز هم كسي بدانيم كه امر بر وي مشتبه شده و كـار   كه در بيان عمل خود به خرج مي

هـاي   انـد از بيـان   عبارت... هاي نامعقول گونه بيان مصاديق آن. كند خود را به غلط توصيف مي
ــي ــر خــودفريبي مبتن ــر ســركوبگري   ب ــي ب ــا مبتن ــدئولوژيك و ي ــاي اي ــاي روان ه ــه ه . كاوان

هـاي اخلاقـي از مفهـوم     ها هم كه در تحليل بسياري از معماها و دوراهـي  ياليستاگزيستانس
جويند، تحليلشان بر نـامعين بـودن مـرز ميـان دروغ و خـودفريبي       مي  بهره» عدم صداقت«
اما حقيقت اين است كه در نقد ادبي، فراروي از مؤلف براي تبيـين و   2»آگاهانه متكي است نا

هاي رواني نيست، بلكه بحث در  هاي ناآگاهانه و سركوب خودفريبي ي تفسير متن، تنها برپايه
  . تري جريان دارد سطح اساسي

اي ميـان   اثر ادبي، مناسبتي ميان نويسنده و متن يا رابطه«گويد  رولان بارت در جايي مي
چنـين نظريـاتي،    3»نويسنده و خواننده نيست بل مناسبتي است ميان كنش دلالت و جهان

  .كشاند 4»مرگ مؤلف«ي  نهايت به طرح نظريهبارت را در 
با توسل بـه  . پردازد مي» نويسنده«به سخن گفتن از » مؤلف«بارت به موازات كنار نهادن 

توان گفت كه مؤلفي كه بارت بـه طـرد    مباحثي كه در ارتباط با منطق موقعيت طرح شد مي
 شرح حالشناسي و  روانشخصي حقيقي با  ،پردازد مرجعيت او براي تفسير و تبيين متن مي

گذارد، فردي نوعي در درون يك سـاختار   اي كه به جاي او مي اما نويسنده. خاص خود است

______________________________________________________ 
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توان به نتايجي رسيد كـه   همين جا است كه از سخنان بارت مي دقيقاً. موقعيتي خاص است

ــه  ــا عينيــت ســتيزي   مــورد انتظــار خــود او نيســت و تناقضــات نظري ي مــرگ مؤلــف را ب
  . سازد آشكار ساخت اش مي اي كه خود وي همراه نظريه ختهافسارگسي

شـود، كتـاب و    ي كتـاب خـود تلقـي مـي     مؤلف هميشه در حكم گذشته«گويد  بارت مي
تصور بر ايـن  . شود اند كه به يك قبل و يك بعد تقسيم مي روي خط واحدي ايستاده... مؤلف

زنـدگي  ) كتاب(برد و براي آن  كند، رنج مي است كه مؤلف قبل از كتاب حضور دارد، فكر مي
   1».كند و مانند پدري نسبت به فرزند خود، حكم سلف كتاب را دارد مي

ي مـتن باشـد، بـراي تبيـين مـتن بـه او و        روشن است وقتـي مؤلـف در حكـم گذشـته    
ولي بارت مي گويد كه ما نه با مؤلف . نياز هست اش زندگينامهخصوصيات رفتاري و رواني و 

وجـه   آيد و به هيچ زمان با متن به دنيا مي نويسنده هم«. سنده مواجه هستيممتن بلكه با نوي
وقتي كه معتقد به وجودي مقدم بـر   2»مجهز به وجودي مقدم بر نوشتار و فراتر از آن نيست

هـاي آن وجـود    نوشتار نيستيم، اولاً ديگر نيازي به بيوگرافي و خصوصـيات روانـي و انگيـزه   
آيد، تنها وقتـي قابـل    زمان با متن به صحنه مي وجودي نيز كه هم خاص هم نداريم، ثانياً آن

تشخيص و بازشناسي است كه به مثابه ي فردي نوعي، در موقعيتي خاص و در ارتباطش بـا  
  .ساختارهاي زباني و مشخصا ساختار متن مورد نظر، در نظر گرفته شود

ها استفاده  شي يا كارگفتهاي كن ي گفته خود بارت براي شرح موقعيت نويسنده، از نظريه
  :گويد او مي. كرده است

گونـه   آن(نوشتار ديگر معرف نوعي عمليات ثبت و يادداشت، باز نمود، شـرح  
نيست، بلكه دقيقاً معرّف همـان چيـزي اسـت كـه     ) گفتند ها مي كه كلاسيك

نامند؛ صورت كلامـي   كنش مي) مكتب آكسفورد را در نظردارم(شناسان  زبان
شـود كـه در آن    راً اول شخص است و در زمان حال بيان مينادري كه منحص

. اسـت  به جز كنشي كه به موجب آن بيان شده.....هيچ محتواي ديگري ندارد 
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» سـرايم  مـي «گوينـد يـا    گونه كه شاهان مي آن» دارم اعلام مي«چيزي شبيه 
    1.بردند گونه كه شاعران ايام بسيار كهن به كار مي آن

نگرد و  گر اجتماعي مي ي يك كنش ت كه بارت، نويسنده را به مثابهدر همين فراز آخر اس
 –همين تلقي، دست ما را بيش از پيش در به كار بردن تحليل موقعيت، براي تحليل متـون  

  .   گذارد باز مي –گر در شرايطي مشخص  به عنوان كنش يك كنش
كه ناظر بر جسـتجوي  هايي  ، در مقابل نفي استدلال»بلاغت داستان«واين بوت در كتاب 

مفهـوم مؤلـف   . بود، به طرح مفهوم مؤلف مستتر پرداخـت ) فرد واقعي(مقاصد مؤلف تجربي 
در نقد متأخر فرانسوي از اين مؤلف . بر نوعي منطق موقعيت است مستتر واين بوت هم مبتي

 )اند هاي داستان هاي گفتار كه شخصيت درمقابل فاعل( 2»فاعل گوينده«مستتر، تحت عنوان 
راوي فاعل گوينده است كه كـل كتـاب   «گويد  باره مي تودوروف در اين. شود مي سخن گفته 

هـاي ديگـر قـرار     هاي معيني را قبـل از توصـيف   اين اوست كه توصيف... معرف حضور اوست
اين اوست كه به . دهد، هر چند در توالي زماني وقايع قصه، ترتيب آن شايد برعكس باشد مي

   3».ايع را از چشم خود او ببينيمدهد وق ما امكان مي
ي مسـتتر    رسد مفهوم نويسنده كه بارت به طرح آن پرداخت و مفهوم نويسنده به نظر مي

. تر از مفهوم فاعل گوينده در نقد متـأخر فرانسـوي اسـت    كه بوت آن را مطرح كرد، گسترده
ي  يـا نويسـنده  امـا نويسـنده   . شـود  ها مشخص مـي  چون جايگاه فاعل گوينده تنها در روايت
  .مستتر در هر متني قابل بازشناسي است

ي  توان منطبق با تمايزي فرض كرد كه در فلسفه ي مرگ مؤلف را مي از سوي ديگر نظريه
ايـن تمـايز را هرشـل، فيلسـوف     . شود علم ميان مقام كشف و مقام توجيه در نظر گرفته مي

دان ن، از جملـه رايشـنباخ، فيزيك ـ  انگليسي مطرح كرد و بعدها بسياري از عالمان و فيلسـوفا 
پـوپر فيلسـوف علـم نـامبردار معاصـر، بـر آن پـاي          ل ي وين و كـار  سوئيسي مرتبط با حلقه

  .فشردند
  :گويد چنين مي منطق اكتشاف علميپوپر در كتاب 

ــاً[پــيش كشــيدن و ] اولاً[اشــتغال مهــم دانشــمندان،  كــردن  امتحــان] ثاني
ها، به نظر من نه  كشف و ابداع تئوريگام نخست اين كار يعني . هاست تئوري

______________________________________________________ 
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شناسـي   در روان. افتـد  دارد نه دربند احكـام منطـق مـي    تحليل منطقي برمي

هـاي افـراد را ارج نهنـد و بخواهنـد      تجربي شايد مطالعه در خاستگاه انديشه
ي موسيقي يا طرح فلان كشمكش در فـلان نمايشـنامه يـا     بدانند فلان قطعه

ولـي در  . و چگونه به ذهن كسـي راه يافتـه اسـت    فلان تئوري علمي، از كجا
  1.كنند تحليل معرفت علمي اعتنايي به اين سؤال نمي

دارد كه هر كشفي به عنصري غيـر تعقلـي و بـه شـهودي      پوپر از قول برگسون اظهار مي
كه در علـم بـه ايـن مراحـل غيـر تعقلـي و شـهودي         بنابراين ما به جاي اين. خلاقّ نياز دارد

  .هتر است كه در توجيه نظريات و استدلال براي آنها بپردازيمبپردازيم، ب
در . توان از ذكر تفاوتي ميان آراء بارت با آراء كساني چون پوپر خـودداري كـرد   البته نمي

ي تمايز ميان مقام كشف و مقام توجيه، به نـوعي بـه عينيـت روش     كه قائلان به نظريه حالي
گرايـي   اش را در جهـت عينيـت   دارنـد، بـارت نظريـه   گرايي توجه  كارشان و پرهيز از ذهنيت

يعني رسيدن به جـايي كـه   -شرط غيرشخصي بودن  گويد نوشتن با پيش بارت مي. بيند نمي
گرايـي   را به هيچ وجه نبايـد بـا عينيـت    -»من«فقط زبان عمل كند و كنش داشته باشد نه 

  2.گرا خلط كرد نويس واقع عقيم رمان
اظر به قائل شدن حدي براي متن و بستن نوشتار به منظور بارت هر نوع كوششي را كه ن

به اين ترتيب بارت نه تنهـا مـرگ مؤلـف    . بيند شناسايي و نقد آن باشد، محكوم به زوال مي
تولـد  «زمان بـا   ها را هم ي اين فرايند كند و همه بلكه مرگ منتقد و افول نقد را نيز اعلام مي

  .داند مي» خواننده
بدون مرزهاي محدود و كاملا قابل شناسايي،  عنوان هستاري گشوده و البته تلقي متن به

 اتفاقـاً . شـود كمـك كنـد    ي آن ابراز مـي  هايي كه درباره تواند به شكوفايي و غناي نقادي مي
شناختي مثمرثمرتر از فرضـي اسـت كـه مـتن را هسـتاري بـا        چنين فرضي از لحاظ معرفت

اين فـرض بسـيار شـبيه بـه آن     . كند ض ميمشخص فر هاي محدود و مرزهاي كاملاً ظرفيت
، غير موجبيتي و باز در انتقادي مطابق با آن، جهان گرايي فرض متافيزيكي است كه در عقل

تر از نظريات ابراز شـده دربـاره    شود و بر همين اساس خود جهان همواره غني نظر گرفته مي

______________________________________________________ 
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گز بـه نتيجـه عجيبـي كـه     انتقادي، هر گرايي اما چنين فرضي در عقل. شود جهان لحاظ مي
  . شود منجر نمي -يعني زوال هرگونه كوشش ناظر به شناسايي متن  -رسد،  بارت به آن مي

مـتن، در   1كيد بر گشـودار أشويم كه بدانيم ت وقتي به اهميت مطلب پيش گفته واقف مي
اي در دست ساخت شكنان و نويسندگان پست مدرني مانند دريـدا   آن به حربه 2مقابل بستار

تبديل شده است كه با استفاده از آن به زوال هر نوع كوششي براي دست يافتن به معنا راي 
اين در حالي است كه گشـودار مـتن و مـتن گشـوده فـرض مفيـدي اسـت كـه          3.داده شود

فرضـي كـه   . انجامد نه به انسداد آن علي الاصول به غناي مباحث نقادانه مي فرض جهان باز،
ي  به نتيجه  -و فرض مفيد و صادقي است  -كنند  رن از ان استفاده  مينويسندگان پست مد

  .انجامد نمي  -كه مخرب و نامعتبر است  -دلخواه آنان 
گرايـي و روشـمندي را در هـم     تنهـا تومـار عينيـت    بينيم كه نظريات بارت و دريدا نه مي

ي  ه تفسـير نظريـه  اين در حالي اسـت ك ـ . سازد پيچد، بلكه اساس نقد را نيز متلاشي مي مي
در پرتو تمايز ميان مقـام كشـف و توجيـه يـا در پرتـو ارتبـاطش بـا منطـق         » مرگ مؤلف«

موقعيت، به هيچ وجه به نتايجي كه بارت انتظار دارد منجر نمي شـود بلكـه بـه عكـس، بـه      
  .انجامد ها و البته نتايجي مفيدتر مي نتايجي متضاد با آن

  
   نتيجه

ثر أحدي مت تا  اي از اوايل تا اواسط قرن بيستم كه غير از برهه  به ي ادبي، مباحث نقد و نظريه
ــوده ي فلســفه از مباحــث حــوزه ــي ب ــه   ي تحليل ــراي جــولان نظري ــداني ب ــاي  اســت، مي ه

از سـوي    از سوي ديگر مبحث منطق موقعيت كه. است  بوده  گرايانه مدرنيستي و نسبي پست
  شـده   كاربرده علوم اجتماعي و علوم انساني بههاي گوناگون  است و در حوزه  پوپر مطرح شده
تر كردن و روشمندتر كـردن مباحـث    در دقيق  با كاربرد صحيح،  را دارد كه است، ظرفيت آن

اين   هاي ابتدايي در جهت نيل به گام  در اين مقاله. ي ادبي نقشي مثبت ايفا كند نقد و نظريه
  .است  شده  هدف برداشته

  

______________________________________________________ 
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